
نظر و گذري بر وجهي مغفول از بيانات
رهبر شهيد انقلاب اسلامي

جلوه‌هايي از توان ادبي
 و خطابي سلسله جنبان 

نظام اسلامي
  سمانه صادقي

اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
سخن مي‌رود، به 
جنبه‌اي مغفول از 
شخصيت ادبي و 
خطابــي رهبــر 
انقلاب  شــهيد 
اسلامي پرداخته 
اســت و در نوع 
خود پژوهشــي 
بديع قلمداد مي‌شود. اين مجموعه برآن است تا 
شمه‌اي از تمثيلات ارائه شــده در بيانات شهيد 
آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي )قدس سره 
العالي( را به شكل عنوان بندي و تحقيق شده به 
مخاطبان عرضه دارد. پيش از اين نيز تمثيلات 
شــيرين زنده‌يــاد آيــت‌الله محي‌الديــن 
حائري‌شيرازي به اين سبك و طي چهار مجلد به 
علاقه‌مندان عرضه شــده بود. اين اثر از ســوی 
مهرداد خالقي سامان يافته و دفتر نشر معارف آن 
را روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر در 
توصيف مضمون و محتواي اين تحقيق نكات پي 
آمده را از نظر دور نداشته است: »بخش اول كتاب 
تمثيلات رهبري - كه اوصاف و اركان اسلام در 
تمثيل نام دارد- شامل دو فصل نبوت و رسالت 
پيامبران و امامت و ولايت است؛ بخش دوم اين 
كتاب، به تمثيلات علمــي - فرهنگي اختصاص 
يافته كه از چهار فصل: تعليــم و تعلم، عقيده و 
انديشــه، فرهنگ و فرهنگ صداوسيما تشكيل 
شــده اســت. »طاعت اطاعت و عبوديت امر به 
معروف و ترك گناه، همگام بــا قرآن، اخلاق در 
خانواده، زهد و تقوا، جنگ و شهادت و ويژگي‌هاي 
انســان از جمله مباحثي‌اند كه در بخش سوم با 
عنوان تمثيلات عبادي و اخلاقي بيان شــده‌اند. 
عناوين فصل‌هاي هشت‌گانه بخش چهارم كتاب 
تمثيلات رهبري، عبارتند از: انقلاب اســامي، 
نظام اسلامي، دوست و دشــمن، نظام طاغوت، 

استعمار، امريكا، اخلاق سياسي در ايران و وظايف 
اخلاقي و اجرايي مســئولان جمهوري اسلامي. 
بخش پنجم يعني تمثيلات اقتصادي، در ســه 
فصل نوع نگرش بر كار و كارسازي، فرهنگ دخل 
و خرج و ســلطه اقتصادي تنظيم شده است. اثر 
تمثيلات رهبري، نوشته وحيده فرحي با ويرايش 
رامين بابازاده و مؤسســه ويراســتاران، در نشر 
معارف چاپ شده است. اين كتاب به افرادي كه 
مايل هستند با سخنان و منش آيت‌الله خامنه‌اي 

بيشتر آشنا شوند، پيشنهاد مي‌شود... .« 
در بخشي از تمثيلات رهبري و در ذيل موضوع 
»وحدت گرايــي در منش پيامبــران«، چنين 
مي‌خوانيم: »وقتي كه انســان‌ها در يك جامعه 
جاهلي دارند زندگي مي‌كنند، پيغمبر كه مي‌آيد 
در اين جامعه انســان‌هاي همه مطيــع و رام را 
انسان‌هاي همه به يك ســو و يك جهت را در دو 
دسته سامان مي‌دهد. يك دسته را از اين ضلالت، 
گمراهي و سرگشتگي نجات مي‌دهد؛ راهشان را 
عوض مي‌كند و آنان را به صراط مستقيم رهنمون 
مي‌شــود. به اين معنا گفتم كه پيغمبرها عامل 
اختلافند؛ به اين معنا پيغمبرها عامل دوئيتند. 
يادتان باشــد به اين معنا كه گفتم يعني چه تا 
اگر خواستيد جايي نقل كنيد، نگوييد فلان كس 
مي‌گويد كه پيغمبر عامل اختلاف است! به اين 
معنا پيغمبر عامل اختلاف است، به كدام معنا؟ 
به اين‌ شــكل كه همه دارند مثل واگن‌هاي يك 
قطار، مي‌روند به طرف سراشيب سقوط. پيغمبر 
مي‌آيد و از عقب اين واگن‌ها را مي‌گيرد، بعضي از 
واگن‌ها خودشان را از دست پيغمبر جدا مي‌كنند، 
مي‌روند طرف سراشــيب سقوط، يك عده هم از 
اين نگاهداري پيغمبر اســتقبال مي‌كنند؛ بين 
واگن‌ها اختلاف مي‌افتد و راهشان دوتا مي‌شود، 

اين سرنشينان عملًا دوئيت پيدا مي‌كنند... .« 

رهبر شهيد و حكايتش از حضور وحدت آفرين
در تبعيدگاه ايرانشهر

به علماي اهل سنت گفتم
نبايد به نبش قبر گذشته‌ها پرداخت

  محمدرضا كائيني
خوانش تحليلي ما از خاطرات شهيد آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي در دوران مبارزات نهضت اســامي، به 
حضور سازنده و وحدت آفرين آن بزرگ در تبعيدگاه 
ايرانشهر رسيد. روايت ديدار با شخصيت هايي كه 
از دور و نزديك به ديدار وي و همگنانش مي‌آمدند، 
تلاش براي توســعه تبليغ ديني و اهتمام به ايجاد 
وحدت شيعه و سني از ســرفصل‌هاي اقدامات و 
كنش‌هاي امام شــهيد در دوره اقامت اجباري در 
اين شهر سني‌نشين قلمداد مي‌شود. در مقال پي 
آمده، اين مقولات به مــدد بازگفت‌هاي تاريخي 
سيدشــهيدان انقلاب اسلامي بســط يافته‌اند. 

   
  در حلقه ياران همدل

علما و شــخصيت‌هاي انقلابي در دوره نهضت اسلامي 
و به ويژه در ســاليان منتهي به پيــروزي آن، به ديدار 
و تفقد از مبارزان تبعيد شــده، اهتمامي فراوان نشان 
مي‌دادند. شــهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي 
نيز از انديشــمندان مجاهدي بود كه در دوره تبعيد به 
ايرانشهر، ميزبان بسا علاقه‌مندان و دوستداران شد. وي 
در يادمان‌هاي خويش، اينگونه به شمه‌اي از اين ديدارها 

اشارت برده است:
»سه- چهار روز در خانه آقاي رئوفي ماندم، سپس من 
و آقاي حجتي - با وجود اصرار آقاي رئوفي بر اينكه در 
خانه‌اش بمانيم - تصميم گرفتيم به خانه‌اي ديگر برويم؛ 
خانه مورد نظر را پيدا كرديم. درصدد انتقال به آن خانه 
بوديم كه هيئتي 20 نفره از زاهدان براي ديدن ما آمد. 
در رأس اين هيئت، شيخ معين الغربا - از علماي معروف 
زاهدان در آن ايام - بود. به آنهــا گفتيم قصد انتقال به 
منزل جديد را داريم، آنها هم در نظافت و آماده‌ســازي 
خانه با ما مشاركت كردند. در اين خانه چند ماه مانديم و 

سپس به خانه بهتري نقل مكان كرديم. آقاي معين الغربا، 
دومين نفري بود كه در تبعيدگاه به ديدن ما آمد. اولين 
نفر آقاي كريم پور بود كــه وقتي در خانه رئوفي بوديم، 
نيمه شب به ســراغ ما آمد و در زد. صاحبخانه در خانه 
نبود. وقتي صداي در زدن را شــنيدم، احساس خاصي 
به من دست داد. پس از آنكه در مشهد شبانه به خانه ما 
ريختند، هر بار كه شب در خانه را مي‌زدند، ناخودآگاه اين 
احساس شبيه به ترس به من دست مي‌داد! آقاي حجتي 
در را باز كرد، جواني افتاده و آراسته وارد شد. فهميديم 
كه از بستگان آقاي رئوفي است و به زندانيان و تبعيدي‌ها 
علاقه عجيبــي دارد. اين جوان بــراي كار در راه خدا، 
همتي فوق‌العاده داشت. طرحي را براي فعاليت اسلامي 
با ما در ميان گذاشــت. وي بعدها در جنگ تحميلي به 
شهادت رسيد؛ رحمت‌الله‌عليه. اولين كسي كه از مشهد 
به ديدار من آمد، حاج علي‌آقا شمقدري بود. او نماينده 
قشر خاصي از شاگردان من بود كه تحصيلكرده نبودند، 
اما فرهنگ اسلامي بالايي داشتند و به حدي آگاهي از 
حقيقت اسلام داشتند كه شايد فرهيختگان و اهل علم 
از آن بي‌اطلاع بودند! روح آنها از مفاهيم انقلابي اسلام 
سيراب شده بود و در نتيجه با تمام وجود خود با اسلام 
زندگي مي‌كردند. حاج شمقدري، همه جلسات مرا در 
مشهد با دقت و توجه پيگيري مي‌كرد و مفاهيم عميق 
اسلامي را مي‌نوشت. در دومين روز نقل مكان به خانه 
اول، اين مرد به اتفاق فرزنــدان كوچك و برادرانش به 
ديدن من آمد. بعدها پسرش و برادرش هم در راه خدا و 
دفاع از دين خدا به شهادت رسيدند. از ديگر كساني كه 
در تبعيدگاه - وقتي در خانه دوم بوديم - به ديدن ما آمد، 
آيت‌الله صدوقي بود كه بعد از انقلاب به شهادت رسيد. 
عده‌اي از جمله آقاي راشــد هم با او بودنــد. اين ديدار 
اندكي پيش از نوروز، در اواخر ماه اسفند صورت گرفت. 
آنان سپس به چابهار رفتند كه آيت‌الله مكارم شيرازي 

در آنجا تبعيد بود. بعد به خاطر علاقه‌اي كه به من و آقاي 
حجتي داشتند، در بازگشــت هم يك شب ديگر پيش 

ما ماندند... .« 
  آغاز دوستي با آقاي راشد يزدي

تبعيدگاه ايرانشــهر براي آيــت‌الله خامنه‌اي، محمل 
دوستي‌هاي ماندگاري شــد كه تا پايان حياتش ادامه 
يافت. در اين زمره، آشنايي، مراوده و صميميت فراوان با 
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم راشد يزدي بود 

كه خود اينگونه آن را واگويه كرده است:
»آقاي راشد يزدي از جهت خوش مشربي و لطيفه گويي 
معروف اســت. با وجود علم و ادبي كه دارد، مرد شوخ 
طبعي است كه خنده از لبانش و نكته و لطيفه از زبانش 
جدا شدني نيست. براي نخســتين بار با او آشنا شدم و 
انس گرفتم. او هم با من مأنوس شــد و از من خوشش 
آمد. هنگام بازگشــت به يزد، مرتبــاً مي‌گفته چقدر 
دلم مي‌خواهد به ايرانشهر تبعيد شوم تا در كنار آقاي 
خامنه‌اي بمانم! نكته خيلي جالب اينجاست كه تقريباً 
دو هفته پس از آنكه آنان از پيش ما رفتند، يك افســر 
پليس آمد و برگه‌اي آورد و به من داد. ديدم نوشته‌اي به 
امضاي آقاي راشد است و در آن به من اطلاع مي‌دهد كه 
در پاسگاه پليس است! فوراً به پاسگاه رفتم. ديدم ايشان 
نشسته و هشت افســر او را دوره كرده‌اند و او برايشان 
لطيفه مي‌گويد و آنها غرق در خنده‌اند! پرسيدم براي 
چه اينجا آمده‌ايد؟ معلوم شد در روز دهم فروردين كه 
چهلم شهداي تبريز بوده به اين مناسبت در يزد منبر 
رفته، آنها هم او را بازداشت كرده و با آمبولانس مستقيماً 
به ايرانشــهر آورده‌اند. او را به خانه بردم و پس از آن در 
فعاليت‌هايي كه در اين شهر داشتيم، با يكديگر همكاري 
مي‌كرديم. بايد يادآور شــوم كه آقاي حجتي در اوايل 
نوروز و پيش از آمدن آقاي راشــد، تبعيدگاهش تغيير 
كرد و از ايرانشهر به ســنندج - كه در آن فصل هواي 

خنك و لطيفي دارد- منتقل شد. وقتي در سنندج 
بود، برايم نامه‌هايي مي‌فرستاد و در آنها مي‌نوشت 
وقتي شما در گرماي ايرانشهر زندگي مي‌كنيد، اين 

هواي لطيف بر من حرام است!... .« 
  سفر خانواده‌ام به ايرانشهر در فروردين 

گرم تبعيدگاه
پــس از تبعيد رهبر شــهيد به ايرانشــهر و براي 
نخســتين بار، خانواده او در فروديــن 1357 به 
ديدارش شتافتند. با اين همه و به دليل مشكلات 
متعدد، آنان نتوانســتند در آن خطه اقامت كنند. 
ايشان در يادمان‌هاي خويش، موضوع را به ترتيب 

پي آمده بازگفته است:
»در فروردين، هواي ايرانشهر گرم شد. در همين 
ايام، خانواده براي ديدار من به ايرانشــهر آمدند. 
در آن روزها، ميثم شــش ماهه بود. براي خانواده، 
امكان ماندن با من در ايرانشهر وجود نداشت، چون 
از اوايل تابســتان، هوا در اين شــهر به شدت گرم 
مي‌شد و تا ۵۳ درجه مي‌رسد! در خانواده كودكان 
خردسال داشــتيم و خانه تجهيزات سرمايشي و 
وسايل آسايش نداشــت، دو تا از بچه‌ها هم بايد به 
مدرسه مي‌رفتند، بنابراین پس از دو هفته به مشهد 

بازگشتند... .« 
  كليد زدن فعاليت تبليغي در تبعيدگاه

بي‌ترديد دغدغه شهيد خامنه‌اي در ايجاد آگاهي 
عمومي، همواره و حتي در تبعيدگاه با او بود. هم از 
اين روي و با همكاري همراهانش، درصدد برآمد تا 
ارتباط با بدنه مردم در ايرانشهر را كليد بزند. به اين 
ترتيب، جلسه با عده‌اي از جوانان آن خطه آغاز شد 

و نيز تبليغ در مناطق اطراف تبعيدگاه:
»در اوايل با مردم شــهر مــراوده‌اي نداشــتيم با 
رئوفي و برادرش و تعداد كمي ديگر از افراد، جلسه 
كوچكي تشكيل مي‌داديم و بحث مي‌كرديم. هر از 
چندگاه هم افرادي از زاهدان، قم و مشهد به ديدن 
ما مي‌آمدند. پس از مدتــي، تماس‌هاي فردي را با 
اشــخاص، به ويژه جوانان شــروع كردم. نخستين 
كسي از جوانان ايرانشهر كه با او آشنا شدم، جواني 
بود به نام آتش‌دست. او دانش‌آموز دبيرستاني بود و 
حدود 16 سال داشــت. پدرش، از كسبه خرده‌پاي 
شــهر بود. از طريق او، با جوانان همفكرش آشــنا 
شدم. با آنها جلسه‌اي تشــكيل داديم تا رفتن من 
از ايرانشهر ادامه داشــت. البته آتش دست، بعدها 
تحصيلاتش را ادامه داد و وارد دانشــگاه شد. پس 
از انقلاب، با خانواده و نامزدش پيش من آمد و من 
عقد ازدواج‌شان را خواندم. بعدها به جبهه رفت و به 
شهادت رســيد؛ رحمت‌الله‌عليه. پدرش، هنوز هم 
گاهي نزد من مي‌آيد. تلاش كردم تا دايره فعاليتم را 
به بيرون از شهر گسترش دهم، چون در شهر چنين 
كاري مجاز نبود. از سوي مردم بزمان - كه شهري 
در 100 كيلومتري ايرانشهر است - زمينه‌اي فراهم 
شد؛ بنابراین به اتفاق آقاي حجتي و با ماشين يكي 
از دوستان به آنجا رفتيم. سفر ما به آنجا، هفتگي يا 
دو هفته يك‌بار ادامه يافــت. در آنجا، نماز جماعت 
مي‌خواندم و ســخنراني كوتاهي مي‌كردم. مقامات 
محلي حساس شدند و راننده را زير فشار قرار دادند! 
صاحب اتومبيل ايــن موضوع را به مــا نگفت، اما 
فهميديم او در مخمصه افتاده و لذا برنامه رفتن به 

بزمان را قطع كرديم... .« 
  گفت‌و‌گوهاي وحدت بخــش با عالمان 

اهل سنت
آنان كه با انديشه سربلندي مسلمانان انس داشته 
باشــند، در هر منطقه‌اي از بلاد اسلام كه سكونت 
كنند، در پي ايجاد تقريب مذاهب اسلامي و ايجاد 
صفي واحد از آنان هستند. امام شهيد نيز از اين قاعده 
مســتثني نبود و در طول مدت تبعيد به خطه‌اي 

سني‌نشين آن را پي مي‌گرفت:
»يكي از نخستين كارهاي من در ايرانشهر، احيای 
مسجد آل‌الرسول بود؛ چون مسجد به حالت تعطيل 
درآمده بود. علت اين مشكل، آن بود كه باني مسجد 
در ايرانشهر اقامت نداشت، بلكه در دهه اول محرم 
هر ســال مي‌آمد و مجلس روضــه‌اي برپا مي‌كرد 
و بعد از دهه برمي‌گشت و مســجد بدون استفاده 
قابل توجهي معطل باقي مي‌ماند. متأسفانه انقسام 
مذهبي در ايرانشهر، باعث شده بود كه مساجد اهل 
سنت از مسجد شيعيان جدا شود. اهل سنت مساجد 
كوچكي داشتند كه هر كدام تعدادي نمازگزار داشت، 
اما شيعيان يك مسجد داشتند )مسجد آل الرسول( 
كه در طول سال معطل مي‌ماند. من پيشنهاد احيای 
مســجد را دادم و خيلي‌ها تأييد كردند. با همكاري 
آقاي راشد، به اقامه نماز جماعت در آن پرداختم. پس 
از نماز، 10 -15 دقيقه براي مردم صحبت مي‌كردم 
و در صحبتم، مطالب را كوتاه و گويا مي‌گنجانيدم. 
نماز و اين صحبت كوتاه، از بلندگو پخش مي‌شد و 
نقش مهمي در احيای روحيه ديني در ميان شيعيان 
داشت؛ كما اينكه در ميان مؤمنان اهل سنت نيز - كه 
پايبندي به نماز و قرائت فصيح آن و تنوع سوره‌هاي 
قرآني پس از حمد را مي‌ديدند- تأثير مثبت داشت. 
سپس به مردم پيشــنهاد كردم كه نماز جمعه برپا 
كنيم و اين كار را هم كرديــم. مردم در نماز جمعه 
شركت مي‌كردند؛ چنانكه بزرگ‌ترين نماز جمعه 
ايرانشهر بود. آقاي راشــد به دليل علاقه شديدش 
به اين نماز، خود شــخصاً اذان مي‌گفت. به تدريج، 
روابط خوبي با علماي اهل ســنت پيدا كرديم. من 
به يك نقشه عملي براي رفع موانع ذهني ميان‌سني 
و شيعه شهر از طريق يك همكاري ديني مشترك 
مي‌انديشيدم. باب گفت‌و‌گو را با يكي از علماي اهل 
سنت ايرانشهر به نام مولوي قمر‌الدين گشودم كه 
امام جماعت مســجد نور بود. به او گفتم مسئوليت 
ديني ايجاب مي‌كند تا به آينده اسلام و خطراتي كه 
آن را تهديد مي‌كند و موانعي كه در برابر آن است، 
نظر داشته باشــيم و همه مسلمان‌ها- صرف‌نظر از 
وابســتگي مذهبي خود- در اين نگاه آينده‌نگرانه، 
مسئوليت‌هاي خطيري بر عهده دارند، اما اگر به نبش 
قبر گذشته‌ها بپردازيم و در كتاب‌هاي پيشينيان به 
دنبال موارد اختلاف باشــيم، نتيجه‌اي جز تشديد 

كينه و نفرت و تحريك احساسات نخواهد داشت و 
اين مسئله، به هيچ وجه به مصلحت اسلام و مسلمين 
نيست. همچنين به او گفتم اين بدان معني نيست كه 
ما پيوندمان را با گذشته قطع كنيم، زيرا موجوديت 
فكري و عقيدتي ما به همين گذشته وابسته است، اما 
همكاري ما بايد بر پايه آينده و نگاه آينده‌نگر باشد. 
در واقع محور گفت‌و‌گوي من بــا همه برادران اهل 
ســنت - كه با آنها برخورد و ديدار داشتم- همين 
بود. افراد مخلص آنها پاسخ مساعد و مثبتي به اين 

ايده دادند... .« 
  جشن ولادت رســول اكرم )ص( و تغيير 

شرايط جوي
تبعيدي پرشور ايرانشهر در گفت‌و‌گو با عالمان آن 
منطقه و در دوره پيش از پيروزي انقلاب اســامي، 
نخستين آیين هفته وحدت را پي ريخت. با اين همه 
در اثنای مراسم، شرايط جوي تغيير يافت و و اتفاقي 

غيرمترقبه روي داد:
»در چارچوب اين ديــدگاه )همكاري ديني(، طرح 
عملي ســاده‌اي را ارائه كردم. برپايي يك مراســم 
مشترك بين سني و شــيعه از 12 ربيع‌الاول كه به 
روايت اهل سنت ســالروز ميلاد پيامبر اكرم )ص( 
اســت تا 17 ربيع‌الاول كه به روايت شيعه سالروز 
ميلاد شــريف آن حضرت اســت بر اين امر توافق 
كرديم. مسجد آل‌الرســول را براي برگزاري مراسم 
جشن آماده كرديم. زمان با ايام داغ تابستان مصادف 
بود؛ گرماي هوا در آفتاب به ۶۳ درجه و در سايه به 
۵۳ درجه مي‌رسيد! در آن زمان يكي از دشوارترين 
كارها براي ما اين بود كه هنگام ظهر به دستشويي 
برويم! دستشويي در حياط قرار داشت و باید 20 متر 
فاصله را طي كنيم تا به آن برسيم. گرماي خورشيد، 
طاقت‌فرســا بود. چهره را كباب مي‌كرد و پوست را 
مي‌سوزاند! در سراسر روز، هوا همچنان داغ بود. در 
ساعت 10 شب، انسان يك رشته باريك نسيم لطيف 
را حس مي‌كرد. بعد اين رشته‌ها افزايش مي‌يافت و 
با هم جمع مي‌شد و هوا را لطيف و نشاط‌آور مي‌كرد، 
اما زمين همچنان ملتهب مي‌مانــد و هر قدر روي 
زمين رختخواب و تشك مي‌انداختي، باز نمي‌شد 
به راحتي روي آن نشست! ولي در عصر روز جشن 
هوا كاملًا متفاوت بود. ابرهايي در آســمان بالا آمد 
و جلوي حرارت خورشــيد را گرفت. سپس نسيم 
لطيفي كه در آن ساعت‌ها سابقه نداشت،شروع به 
وزيدن کرد و به دنبال آن كمي قطــرات ريز باران 
باريد! پيش‌بيني كرديم كه شب جشن، شبي دلپذير 
باشد. روز عيد ميلاد پيامبر اكرم )ص( و روز جشن با 
هواي خوب، معتدل و قطرات باران همراه شد. مردم 
گروه گروه بيرون آمدند تا از هوا لذت ببرند و راهي 
مسجد آل‌الرسول شــوند كه پر از نمازگزاران شده 
بود؛ شبستان و ايوان هم از جمعيت پر بود. همانطور 
كه گفتم، شبستان با قالي‌هاي گرانبها فرش شده 
بود. در محراب به نماز مغرب ايســتادم. در ركعت 
دوم نمــاز، صداي غريبي مانند صــداي يك گاري 
شاخه‌هاي نخل )كه ســر شاخه‌ها به زمين كشيده 
شود( به گوش مي‌رسيد. صدا قطع نشد. اگر گاري 
بود، بايد مي‌گذشت و صدا قطع مي‌شد. لحظاتي بعد 
كه صداي تلاطم آب را شنيدم، فهميدم كه سيل به 

راه افتاده است... .« 
  فرونشاندن تلاطم سيل با توسل جستن به 

تربت حسيني )ع(
در لحظات روي دادن حوادث طبيعي، توســل به 
اولياي الهي و نيز انجام تدابير لازم، موجب رفع خطر 
خواهد بود. راوي شهيد نيز به گاه وقوع سيل ويرانگر 
ايرانشهر  از اين هر دو بهره گرفت و خداي نيز به كار او 

بركت بخشيد؛ چنانكه خود نقل كرده است:
»پس از پايان نماز، ديديم ســيل شهر را فرا گرفته 
و آب بالا آمده تــا جايي كه به ايوان مســجد هم 
- كه نيم متر از ســطح زمين بلندتر بود- رســيده 
است. با صداي بلند از مردم خواستم تا با اين حادثه 
مقابله كنند. ابتدا گفتم فرش‌هاي مسجد را جمع 
كنند و در جاي بلندي بگذارند تا آب آنها را از بين 
نبرد. بعد از مردم خواســتم كه احتياطات لازم را 
براي حفاظت از كــودكان و زنان بــه عمل آورند. 
جريان سيل، دو سه ســاعت ادامه يافت و در اين 
مدت ما صداي آوار خانه‌هــا را يكي پس از ديگري 
مي‌شنيديم! حتي ترســيدم كه مسجد نيز خراب 
شود! همه چيز وحشــتناك بود؛ تاريكي ناشي از 
قطع برق، سيل‌خروشــان و بي‌امان، خراب شدن 
خانه‌ها و فرياد كمك خواهي مردم. در چنين حالت 
بحراني و وحشتناكي، ذهن انسان فعال مي‌شود و 
به دنبال هر وســيله‌اي براي مقابله با وضع موجود 
می‌شود. قبلًا اين مطلب را شــنيده بودم كه براي 
رفع چنين خطر فراگير گريز ناپذيري، مي‌توان به 
تربت سيدالشهدا)ع( - به اذن خداي متعال - توسل 
جست. قطعه‌اي از تربت را - كه خدا به بركت وجود 
ريحانه پيامبر اكرم )ص( بدان شــرافت بخشيده- 
در جيب داشــتم. آن را از جيب بيــرون آوردم، به 
خدا توكل كــردم و آن را در ميــان امواج پرتلاطم 
سيل پرتاب كردم. لحظاتي نگذشت كه به لطف و 
فضل خدا سيل بند آمد! پس از آنكه سيل بند آمد، 
كميته‌اي براي كمك به سيل‌زدگان تشكيل داديم. 
آن شب فعاليت مهمي امكان‌پذير نبود، بنابراین كار 
را به صبح فردا موكــول كرديم. به خانه رفتم. خانه 
دو باب منزل بود كه در بين آن دو، يك در مشترك 
وجود داشت. من و آقاي راشــد در يكي از اين دو 
منزل و آقاي رحيمي و آقاي موسوي شالي، در منزل 
ديگر ساكن بودند. اين دو نفر هم پس از آقاي راشد 
به ايرانشهر تبعيد شده بودند. آقاي رحيمي پس از 
انقلاب و زماني كه نماينده مجلس بود به شهادت 
رسيد. وقتي به خانه رسيدم، ديدم خانه سالم است 
و آب فقط تا نزديكي آن رسيده. در شهر پيچيد كه 
خانه تبعيدي‌ها را آب نگرفته و اين را كرامتي براي 
ما تلقي كردند! اما من به مردم توضيح دادم و گفتم 
اينكه آب وارد خانه ما نشده، به اين دليل است كه 
خانه در جاي بلند واقع شــده و بنابراين معجزه و 

كرامتي در كار نيست... .« 

رهبر شــهيد:»در فروردين، هواي 
ايرانشهر گرم شــد. در همين ايام، 
خانواده براي ديدار من به ايرانشــهر 
آمدند. در آن روزها، ميثم شش ماهه 
بود. براي خانواده، امــكان ماندن با 
من در ايرانشهر وجود نداشت، چون 
از اوايل تابســتان، هوا در اين شهر 
به شدت گرم مي‌شــد و تا ۵۳ درجه 
مي‌رسد! در خانواده كودكان خردسال 
داشتيم و خانه تجهيزات سرمايشي و 
وسايل آسايش نداشت، دو تا از بچه‌ها 
هم بايد به مدرسه مي‌رفتند، بنابراین 
پس از دو هفته به مشهد بازگشتند...« 

  25 اسفند 1403. در ديدار با شاعران
 و اهالي فرهنگ و ادب فارسي
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رهبر شهيد: »آقاي راشد يزدي، از جهت 
خوش مشــربي معروف است. با وجود 
علم و ادبي كــه دارد، خنده از لبانش و 
لطيفه از زبانش جدا شدني نيست. براي 
نخستين بار، هنگامي كه در ايرانشهر 
و با آيت الله صدوقي به ديدن من آمد، 
با وي آشنا شــدم و انس گرفتم. او هم 
از من خوشــش آمد. هنگام بازگشت 
به يــزد، مرتباً مي‌گفــت: چقدر دلم 
مي‌خواهد به ايرانشــهر تبعيد شوم، 
تا در كنار آقاي خامنــه‌اي بمانم!. . . « 
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